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ویل دورانت )نویســنده تاریخ تمدن( درباره یکی از بیمارستان های 
دوران تمدن اسلامی می نویسد:

»... در ســال 684 هجری، بیمارســتان منصوری را در قاهره ساخته 
شــد. درمحوطه این بیمارستان، حوض ها وجوی های آب و هوای خنک 
قرار داشــت. برای بیماران، بخش های مختلفی بــه وجود آورده بودند، 
از جمله چند آزمایشــگاه، یک داروخانه عمومــی، کلینیک های کمک 
اولیه، چند آشپزخانه، حمام، کتابخانه، نمازخانه و یک سالن سخنرانی. 
برای بیماران روانی مناظر دل انگیزی با آب و فواره و گل فراهم شــده 
بــود. تمام بیماران از غنی و فقیــر، آزاده و برده، به طور مجانی معالجه 
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جلوگیری از واردات؛ ببینید 
من بــاز هم تأکید می کنم. حالا 
شما می گویید ما جلوی واردات 
را گرفتیم امّا میوه هایی در بازار 
هســت که ]وارداتی است [. آخر 
ایران برود از کجا میوه بیاورد که 
بهتر از میوۀ ما باشد؟ یک وقتی 
زمان ریاســت جمهوری ما، یک 
نفری از یک کشــور عربی -اسم 
ســوغاتی  بود،  آمده  نمی آورم- 
برای من یک جعبۀ خیلی قشنگ، 
خرما آورده بــود. گفتم مصداق 
واقعــیِ زیره به کرمان بردن این 
است. ما این همه خرما داریم -این 
این خرماهای  خرمای مضافتی، 
گوناگون جنوب کشــور؛ چه در 
استان فارس، چه در خوزستان، 
چه در بلوچستان- آن وقت حالا 
برای ما خرما آورده اند؛ منتها در 
بســته بندی. من آن وقت همان 
هدیه را بــردم در دولت، گفتم 
ایــن خرما را مقایســه کنید با 
خرماهــای ما! خرماهای ما بهتر 
از این هستند امّا این بسته بندی 
چقدر قشــنگ است. آن وقت ها 
خرماهای ما در آن کیســه های 
فلان جــور، با لگــد توی حصیر 
می کردند، سرش را می بستند و 
عرضه می کردند! حالا البتّه یک 
خرده بهتر شده. به هرحال واردات 

میوه، واردات بی رویهّ است.  
وظایف وزارت

 آموزش و پرورش 
* ما اوّل چیزی که لازم است 
برای دانش آموز خودمان در نظر 
بگیریم، این است که در او هویتّ 
مســتقلّ ملّی و دینی به وجود 
بیاوریــم؛ این اوّلین چیز؛ هویتّ 
مســتقل و با عزّت. جوانمان را 
جوری بــار بیاوریم کــه دنبال 
دنبال  باشــد،  سیاست مستقل 
اقتصاد مســتقل باشــد، دنبال 
فرهنگ مستقل باشد؛ وابستگی، 
رُکون بــه دیگــران، اعتماد به 
دیگــران و تکیۀ بــه دیگران در 
وجــود او به عنــوان یک روحیه 
رشد نکند. ما از این جهت دچار 
آســیبیم؛ این را به شما عرض 
بکنم! شــما می بینید یک کلمۀ 

ما بد مصــرف می کنیم. همین 
مســئلۀ جنس خارجی که من 
چند روز قبل اینجا در حسینیّه، 
با جمعی در میان گذاشــتم، از 
همین قبیل است. این قاچاق های 
ده ها و صدها میلیاردیِ وســایل 
لوکس، از همین قبیل است. این 
بچّه بازی های داخل خیابان ها - 
که بچّه پول دارهای نوکیسه، با آن 
خودروهای کذائی می آیند دائم 
راه می رونــد، دائماً رژه می روند، 
دائماً پزُ می دهند- به خاطر همین 
چیزهاست؛ اصلاح الگوی مصرف. 
این را باید از کودکی به این جوان 

و نوجوان یاد داد. 
* چه کار کنیــم که کارگر 
ایــن توانایــی را پیــدا کند که 
کیفیّــت کار را بــالا ببرد؟ یک 
مقــدار از این الزامــات بر عهدۀ 
دولت است، یک مقدار بر عهدۀ 
مدیران است، یک مقدار بر عهدۀ 
مردم اســت، یک مقــدار هم بر 
عهدۀ خود کارگر اســت. یکی از 
انجام بگیرد  بایــد  کارهایی که 
تــا کارگر بتوانــد کیفیّت کار را 
بالا ببــرد مهارت افزایی اســت؛ 
همین فنّی حرفه ای که ایشــان 
گفتند؛ بنده سال هاست هر وزیر 
آموزش وپرورشی، هر وزیر کاری 
که بر ســر کار آمده است، روی 
مسئلۀ فنّی حرفه ای ها تکیه کردم، 
تأکید کــردم؛ این را باید جدّی 
گرفت، این یک کار اساسی است. 
مهــارت کارگر را بایــد بالا برد؛ 
کارگر ساده که نمی تواند صرفاً با 
تجربۀ خودش پیش برود؛ خب، 
البتّه تجربه هم مؤثرّ اســت امّا 
آموزش لازم است. مهارت کاری 
بر عهدۀ مسئولان است؛ همین 
فنّی حرفه ای هــا و انواع کارهای 
دیگری که می شود انجام داد برای 
مهارت افزایی کارگر؛ کارفرما هم 
مؤثرّ است، دولت هم مؤثرّ است. 

*  اسناد نشان می  دهند در هنگامی که ایران با قحطی روبروست، انگلیسی ها   در واردات   ارزاق از 
خارج از کشور کارشکنی می  کنند. پاسخ رقت انگیز دولت ایران، در حالی که محروم از منابع مالی و 

کاملًا ناتوان است، اعتراض به خرید ارزاق توسط انگلیس است.

* پروفسور زیگرید هونکه: »... خانه هایی که فقط از بیماران پرستاری شود، تا اول قرن 12 میلادی در اروپا 
وجود نداشت. با جنگ های صلیبی بود که به تقلید از مسلمانان در اروپا هم بیمارستان دائر شد. 

* توصیف یک بیمار: در آنجا هر بیماری ابتدا 
به وسیله طبیبان معاون و محصلین طب، مورد 

آزمایش اولیه قرار می گیرد. هر بیماری که بستری 
شدنش در بیمارستان ضرورت نداشته باشد، در 
همان جا برایش نسخه می نویسند که در همین 

کنار، به داروخانه بیمارستان می تواند مراجعه کند 
و نسخه اش را بپیچد.

* عین السلطنه: 
ادارات قشونی 

روس از یک طرف، 
انگلیس از طرف 

دیگر متصل ارزاق 
ما را گرفته برای 

خود و قشون خود 
انبار می  کنند. بلکه 

دولت انگلیس 
برای تضییق ما ]و[ 
گرفتاری ما حکم 
کرده است بانک 

شاهنشاهی هم غله 
خریده انبار کند. 

تاریخ تمدن اسلامی- ۳۷

وظایف آموزش و پرورش پیرامون اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی؛ سیاست ها و انتظارات در بیانات رهبر انقلاب -  ۳۶ 

نویسنده: ناصر عابدی

فرنگی که وارد کشــور می شــود، 
فوراً بــزرگ و کوچک و عمامه ای 
و غیرعمامه ای و مانند این ها، همه 
این کلمه را به  کار می برند. خب چرا 
آقا جان؟ چرا ما این قدر   مشتاقیم 
و تشنه ایم که تعبیرات فرنگی به کار 
ببریم؟ چرا؟ این همان حالتی است 
که به ارث برای ما گذاشته اند. این 
همان حالت دوران طاغوت اســت 
کــه دوران جوانی خود ماســت. 
بنده یادم است؛ من خودم هم آن 
وقتی که جوان بودم، کأنهّ مسابقه 
گذاشته بودیم که از این تعبیرات 
فرنگی استفاده کنیم. هرکه از این 
تعبیرات بیشــتر استفاده می کرد، 
نشان دهندۀ این بود که روشنفکرتر 
است و آگاه تر است و مانند این ها. 
این غلط اســت. هویتّ مســتقل، 
اوّلین چیزی است که ما بایستی در 
جوان خودمان، در نوجوان خودمان 
رشد بدهیم و پرورش بدهیم. بعد 
آن وقت اقتصاد مقاومتی معنا پیدا 
می کند. این جور نیســت که بعد 
ما بــرای اینکــه بخواهیم اقتصاد 
مقاومتی انجام بگیرد، مســئولین 
بنشینند صد  بیایند  بالای دولتی 
جلسه پشت سرهم تشکیل بدهند 
و مرتبّ آئین نامه، مرتبّ بخشنامه، 
مرتبّ فلان؛ آخرش هم حالا به آن 
صورتی که کامل است انجام نگیرد. 
الآن خب دارند تــلاش می کنند 
کــه این اقتصــاد مقاومتی تحقّق 
پیــدا کند. وقتــی روحیه، روحیۀ 
استقلال و مقاومت و ایستادگیِ در 
مقابل دیگران نیست، خب سخت 
است دیگر. وقتی عادت می کنیم 
کــه یــک ذخیــره ای را - که در 
عاقل  خانواده های  معمولاً  خانه ها 
و بافکــر ذخیره هایی نگه میدارند 
برای خودشان؛ ما هم یک ذخیرۀ 
خداداد داریم و آن نفت اســت - 
مرتبّ دربیاوریم و بفروشیم، مرتبّ 
دربیاوریم و بفروشیم، بدون ارزش 
افزوده؛ یک وقــت این را تبدیلش 
می کنیم به یک چیزی که دارای 
ارزش افزوده اســت، خیلی خب، 
قابل قبول اســت، امّا نخیر، بدون 
هیچ ارزش افزوده ای، همین ]فقط[ 
درمی آوریم و می فروشیم. بعضی از 

این رؤسای کشــورها که آمده اند 
پیش ما، گلــه کرده اند که ما تراز 
تجاری مان با شما همسان نیست، 
شما به ما بیشتر می فروشید و کمتر 
می خرید، بنده مکــرّر به چندین 
نفر از این ها گفته ام که آنچه شما 
اســت؛  نفت  عمده اش  می خرید، 
نفت یعنی پــول، نفت یعنی طلا؛ 
ما ارزش افزوده ای از نفت به  دست 
نمی آوریم؛ ثروتمان را از زیر خاک 
درمی آوریم و می دهیم به شما. این 
را نمی شود در حساب تراز تجاری 
قرار داد. این ها مهم اســت. هویتّ 
مستقل وقتی بود، از این جور زندگی 
کردن انسان دور می شود؛ آن وقت 
اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند، 
اقتصاد بدون نفت معنا پیدا می کند، 
فرهنگ مستقل معنا پیدا می کند.

ما باید شــاخص های ممتاز و 
برجسته را در دانش آموزمان زنده 
کنیم؛ بله، در همین ســوگندنامه 
هــم بود که فطرت خــداداد او را 
فعّال کنیم؛ بله، درســت است؛ در 
همۀ من و شما، خدای متعال یک 
مایه ای قرار داده که این مایه قابل 
رشــد پیدا کردن است و می شود 
از آن اســتفاده کرد. این را در این 
بچّه فعّال کنید، رشد بدهید.  این 
شاخص ها این هاست؛ حالا عمده اش 
مفاهیم جریان ســاز، در او مفاهیم 
جریان ســاز و عمل ســاز را تولید 
کنیم و به راه بیندازیم  زنده کنیم؛ 
ایمان؛ اندیشه ورزی، یاد بگیرد فکر 
کند؛ مشارکت اجتماعی، دوری از 
انزواهای اجتماعی نامطلوب؛ تکافل 
اجتماعی که یــک معنای خیلی 

والای اسلامی دارد.
اصلاح الگوی مصرف؛ این حقیر، 
بارها راجع به اصلاح الگوی مصرف 
صحبت کرده ام - در سخنرانی های 
اوّل سال، با مسئولین، در جلسات 
خصوصی، در جلسات عمومی- امّا 
الگوی مصرف ما هنوز اصلاح نشده؛ 

بیمارستان های تمدن اسلامی روشن، نظیف با بخش های مجزا و آب لوله کشی
می شــدند. به بیمارانی که باید در منزل استراحت کنند، به اندازه کافی 
پول پرداخت می شــد. تا مجبور نشوند فورا به کار بپردازند. بیمارانی که 
به بی خوابی مبتلا بوند، به موســیقی و قصه گویی گوش می دادند. برای 

مراقبت از دیوانگان نیز تیمارستان ساخته شده بود...«
جرجــی زیدان )نویســنده تاریخ تمدن اســلامی( نیــز در این باره 

می نویسد: 
»... بیمارســتان های اســلامی، در کمال نظم و ترتیب اداره می شد و 
همه بیماران تحت معالجه قرار می گرفتند. آن ها حتی بیمارســتان های 
سیار نیز داشتند. رشته هایی چون طب و داروسازی نیز در بیمارستان ها 

تدریس می شد...«
الف( بیمارستان اسلامی، بیمارستان اروپایی

پروفسور زیگرید هونکه )مورخ، پژوهشگر و نویسنده کتاب »خورشید 
الله برفراز مغرب زمین«( درباره اولین بیمارستان ها در اروپا می نویسد:

»... خانه هایــی که فقط از بیماران پرســتاری شــود، تا اول قرن 12 
میلادی در اروپا وجود نداشــت. با جنگ هــای صلیبی بود که به تقلید 
از مسلمانان در اروپا هم بیمارســتان دائر شد. یعنی خانه هایی در اروپا 
بوجــود آمد که فقط بیماران در آن ســکونت می کردنــد. گرچه مدتها 
بــدون طبیب و بدون معالجه می ماندند ولی همین اندازه بود که از آنان 
سرپرستی می شد. درد را تخفیف دادن، در حدود افکار و عقائد کلیسایی 

بود، نه بیمار را معالجه کردن...«
بیمارستان اروپایی در قرون وسطی؛ 

محیطی متعفن و آلوده برروی علف خشک
شــاید این مطالبی که در پی می آید واقعا باورش دشوار و حتی غیر 
ممکن باشــد اما وقتی به اســناد متقن و معتبر در این باره و نوشته ها و 
خاطرات افرادی که خود از شــاهدان عینی بوده و مشاهدات خویش را 
برکاغذ آورده اند، برمی خوریم آنگاه به تدریج فضایی جدید در ذهنمان 
ورای همه تبلیغات و پروپاگاندا و تحریفات و سانســور رسانه ها و تواریخ 
غربی، باز می شــود. در اینجا براســاس مشــاهدات و نوشته های برخی 
بیماران و مراجعه کنندگان یک بیمارســتان اروپایی در قرن شــانزدهم 

میلادی، موقعیت و شرایط آن را بازخوانی می کنیم. 
 Hotel Dieu توصیــف یک بیمارســتان اروپایی به نام هتل دیــو
)پناهگاه خدا( در پاریس )تاریخ تاســیس 1536 میلادی( از قول برخی 
افرادی که در آن زمان مشــاهده کردند و البته بهترین بیمارستان اروپا 

به شمار می رفت:
»... روی زمین آجر، فرش علف خشک پهن کرده و روی این علف ها، 
بیماران تنــگ هم خوابیده بودنــد... افراد دارای امراض مســری کنار 
بیمــاران با نقاهت جزیی، همه تنگ هم به طوری که بدن ها به همدیگر 
چســبیده، زنی با درد زایمان ناله می کــرد، بچه ای در پیچ و تاب مرگ 
بود،یــک بیمار مبتلا به تیفوس با آتش تــب در حال هذیان و کابوس، 
مســلولی ســرفه می زد و بیمار جلدی با ناخن هایش دیوانه وار، پوست 
بدن خود را که خارش و ســوزش داشت، خراش می داد... بدترین غذا را 
بــه بیماران می دادند و آن هم نه به اندازه کافی و نه ســر وقت بلکه در 

فواصلی نامعین.... تمام ساختمان پر بود از مگس و حشرات نفرت انگیز. 
هنگام صبح داخل ســالن هایی که بیماران خوابیده بودند، هوا به قدری 
متعفن بود که محافظین و پرســتاران جرآت نمی کردند داخل شــوند، 
مگر اینکه اســفنجی به سرکه آغشته، جلوی بینی و دهان خود بگیرند. 
جســد مرده ها معمولا 24 ساعت و غالبا بیشتر در همان مکان که جان 
داده بودنــد، به جای می ماند تا اینکه بعدا حمل کنند. مریض های دیگر 
می بایست در تمام این مدت در کنار جسد بیجان سر ببرند. در حالیکه 

بنابراین لازم نیست که تو از گله ات، حیوانی بفروشی.
ولی اگر بخواهی مرا ببینی باید به همین زودی ها بیایی. من در بخش 
ارتوپدی در جنب ســالن جراحی بستری هستم. از درب اصلی که وارد 
شدی، از ســالن بیرونی که در قســمت جنوب قرار دارد، رد می شوی. 
جایی که مرا بعد از سقوط به آنجا بردند. در آنجا هر بیماری ابتدا بوسیله 
طبیبان معاون و محصلین طب، مــورد آزمایش اولیه قرار می گیرد. هر 
بیماری که بســتری شدنش در بیمارســتان ضرورت نداشته باشد، در 
همان جا برایش نســخه می نویســند که در همین کنــار، به داروخانه 
بیمارســتان می تواند مراجعه کند و نسخه اش را بپیچد. در آنجا پس از 
اینکه مرا آزمایش کردند، نامم را در دفتر بیمارستان ضبط کردند و بعد 
پیش رئیس بخش بردند. یک پرســتار مرا به بخش مردانه بیمارســتان 
حمل کرد. در آنجا مرا شســت و لباس بیمارســتان تنم کرد... دســت 
چپ، کتابخانه و سالن بزرگ تدریس است، جایی که رئیس بیمارستان 
محصلین را درس می دهد. از آنجا که گذشتی راهرو دست چپ مستقیما 
از حیاط بیمارستان می رود به بخش زنان. شما باید دست راست بروی و 

از بخش امور اداری بیمارستان و قسمت جراحی رد شوی... 
اگر صدای موســیقی یا آواز از یکی از اتاق ها به گوش رســید داخل 
آن اتاق شــو، شاید من در آنجا باشم. آنجا اتاقی است که بیماران بهبود 
یافته دور هم جمع می شــود، در آنجا با کتاب و موسیقی سر خودشان 

را گرم می کنند. 
امروز صبح موقعی که رئیس بیمارســتان با معاونینش و پرســتاران، 
بیماران را بازدید می کردند، به طبیبی که مسئول بخش ماست، چیزی 
دیکتــه کرد که من نفهمیدم. بعدا او برایم توضیح داد که من فردا اجازه 

با تفاوت ها و فرق های بســیار اساسی که براساس نامه ای به جا مانده از 
بیمار ســلامت یافته یکی از بیمارستان های دوران تمدن اسلامی که به 
پدرش نوشته، توصیفی هرچند اجمالی و ناقص از آن بیمارستان اسلامی 
بدســت می آوریم. بیماری که گویا پس از ســقوط از یک بلندی به آن 

بیمارستان انتقال یافته بود:
»... پدر عزیزم! تو می پرســی که آیا وقتی بــه ملاقاتم می آیی، برایم 
پول بیاوری؟! هرگاه من از بیمارســتان مرخص شوم، یک دست لباس 
نو و پنج ســکه طلا دریافت خواهم کرد. بیمارستان این کمک را به من 
می کند تا اینکه بلافاصله پس از بیماری مجبور نباشــم ســر کار بروم. 

توصیف یک بیمار از بیمارستانی در تمدن اسلامی: اینجا هر کجا نگاه 
می کنی، روشن و نظیف است. رختخواب ها نرم و ملافه ها از پارچه 

سفید دمشقی و بالاپوش ها کرکی و ظریفند مثل مخمل. در هر اتاقی 
لوله کشی آب است که به منبع متصل است و همه اتاق ها دارای 
بخاری است که هروقت شب ها سرد شود، آن را روشن  می کنند.

دارم از جایم برخیزم و به همین زودی نیز مرخص خواهم شد. در حالی 
که دلم نمی خواهد از اینجا بروم...

اینجا هر کجا نگاه می کنی، روشــن و نظیف اســت. رختخواب ها نرم 
و ملافه ها از پارچه ســفید دمشــقی و بالاپوش ها کرکی و ظریفند مثل 
مخمل. در هر اتاقی لوله کشی آب است که به منبع متصل است و همه 
اتاق ها دارای بخاری اســت که هروقت شــب ها سرد شود، آن را روشن  

می کنند.
تقریبا هرروز غذا از گوشــت پرنده یا گوسفند داده می شود، البته به 

آنهایی که معده شان، تحمل چنین غذایی را دارد...«
نامه فوق گویای شــرایطی اســت کــه در واقع می توانــد با اوضاع 
بیمارســتان های قرن بیستم قابل مقایسه باشد. گرچه در حقیقت شرح 
یکی از بیمارســتان هایی اســت که در هزار سال قبل در همه شهرهای 
بزرگ کشورهای اسلامی وجود داشــتند و تاسیسات آن جزو ملزومات 
بدیهی مراکز تمدن اســلامی بودند. تمدنی که بیــن هیمالایا و پیرنیه 

)برنات( گسترده شده بود. 

جسد در این جو نامســاعد به زودی بو می گرفت و اطرافش مگس های 
سبز رنگی جمع می شدند...«

ماکس نرودا، پزشک بیمارستان هتل دیو در پاریس بود. او در اواسط 
قرن گذشــته کمی قبل از آنکه بیمارستان مزبور را خراب کنند، سوابق 

تاریخی آن را شخصا مورد مطالعه قرار داد. 
بیمارستان اسلامی در قرون وسطی؛ 

روشن و نظیف با بخش های مجزا و آب لوله کشی
شــاید به نظر برسد که همه بیمارســتان های آن زمان، به علت فقر 
علمی و کمبود امکانات پزشــکی و درمانی به همین صورت بوده و شاید 
این تصور را داشته باشیم در آن زمان که در اروپا چنین بیمارستان هایی 
وجود داشت، احتمالا در سرزمین های اسلامی اساسا بیمارستانی نبوده 
است. اما بازهم بایستی به سراغ اسناد باقیمانده و مکتوبات و نوشته های 
معتبر و مســتند رفت. این اسناد و مکتوبات نشان می دهد که در همان 
زمان که بیمارستان »هتل دیو« در اروپا با آن وضعیت اسفناک فعالیت 
داشت، در سرزمین های اسلامی نیز بیمارستان هایی وجود داشت، منتها 

نقش روباه پیر در کشتار بیش از 1۰ میلیون ایرانی ـ 2۴

انگلیس از ورود غلات
 به کشور قحطی زده ایران جلوگیری کرد

دبلیو. مورگان شوستر، خزانه دار کل آمریکایی ایران، این عبارت را درباره 
جمعیت ایران در کتاب 1912 خود دارد: 

جمعیت ایران استثنائاً نادرست ارائه شده است؛ ظاهراً به اصطلاح احصاء 
شصت سال پیش مبنای ارقام پایین آمده در برخی کتاب ها است که عموماً 
خارجیان آن را پذیرفته اند . واقعیت آن اســت که هیچ احصائی از آن زمان 
صورت نپذیرفته، اما اروپائیانی که با اوضاع آشــنا هستند، این جمعیت را از 

13.000.000 تا 15.000.000 تخمین می زنند. 
ظاهراً این جمله مقصود نظر هوتم- شیندلر بوده است. به این ترتیب بر 
اساس ارقامی که بوون و شوستر داده اند ، جمعیت با نرخی نزدیک به 2 درصد 
در ســال در فاصله 1910-1900 رشد کرده است. اما زمینه هایی هست که 
می توان باور کرد حتی دامنه بالایی شوستر، یعنی 15 میلیون در 1910 نیز 

رقمی کمتر از جمعیت واقعی کشور بوده است.
اطلاعات بیشتر درباره جمعیت تهران و ایران در سال 1910 در گزارش 
چارلز ولز راســل، وزیرمختار آمریکا در ایران، آمده اســت. گزارش راسل در 

تاریخ 11 می  1910 چنین است: 
یادداشتی به ما حاکی است مسئولین ایرانی مشغول احصاء تهران هستند. 
منشی- مترجم انگلیسی ما می گوید نتایج کمتر از مقدار درست خواهند بود 
چون اکثریت بی تفاوت گمان می کنند باید مالیاتی در کار باشــد. او تخمین 
می زند جمعیت تهران 300.000 نفر باشــد و می گوید از حدود 100.000 
نفر در 1872 افزایش یافته اســت. من از یک خارجی دیگر بر اساس میزان 
نان مصرفی تخمین بیــن 350.000 و 400.000 نفر را گرفته ام؛ نانوایی ها 
کمابیش زیر نظر دولت هستند. ایرانی ها فکر می کنند جمعیت کشور بسیار 
کمتر از واقع در نظر گرفته می شــود، یکی از آشنایان مطلع من این رقم را 

17.000.000 نفر می داند. 
ایــن ارقام تردیدی باقی نمی گذارند که ایران در دهه انقلاب مشــروطه 
)1910-1900( دارای رشد سریع جمعیت بوده است و این رشد سریع دست 
کم تا آغاز جنگ در 1914 ادامه یافته است. در نظر گرفتن نقطه میانی بین 
رقم پایین دســتی 13 میلیون شوســتر و بالادستی 17 میلیون فرد ایرانی، 
نتیجه اش یک برآورد بسیار محافظه کارانه در حد 15 میلیون نفر در 1910 
خواهد بود و نیز این را نشان می دهد که نرخ رشد سالانه در 1900-1910، 
2  درصد بوده اســت. باید تأکید کرد که برآورد دوم محافظه کارانه اســت. 
وزیرمختار آمریکا در ایران، چارلز ولز راســل، پس از پنج سال اقامت و سفر 
در ایــران، خــود را هم رأی با دیدگاه فرد ایرانی می داند که جمعیت ایران را 
بسیار بیشتر از عددی که برخی اروپائیان مقیم گزارش کرده اند ، برمی شمارد. 
راســل ضمن گزارشی درباره روابط روسیه- ایران با تاریخ 11 مارس 1914 
می نویسد: »ایران به بزرگی اتریش، فرانسه و آلمان روی هم است با جمعیتی 
بالغ بر 20.000.000 نفر.«در گزارش دیگری در 14 ژوئن، راسل درباره شمار 
بالای رأی دهندگان حاضر برای انتخابات آن زمان برای مجلس ســوم طرح 
موضوع می کند و چنین اشاره دارد: »به خاطر اهمیت مبارزه انقلابی کنونی 

20.000.000 آریایی در ایران.«
ما این بخش را با تعدادی از مشاهدات عمومی درباره جمعیت کشور به 
پایان می بریم. آن طور که گفته شد، منابع آمریکایی و انگلیسی جمعیت ایران 
را در 1920، 10 میلیون نفر برشمرده اند . به عبارت دیگر جمعیت ایران در 
1920 برابر با جمعیت در سال 1850 بوده است. در این فاصله هفتاد ساله 
جمعیت در جهان دو برابر شــده ولی در ایران ثابت مانده است. در گزارشی 
بــا تاریخ 15 ژوئن 1925 با عنوان: »اوضاع مالــی و اقتصادی ایران« آرتور 
میلسپو، خزانه دار کل مالیه ایران و جانشین مورگان شوستر، درباره جمعیت 

حدود 500.000 نفر بوده اســت. تا 1925، این شهر تنها نیمی از جمعیت 
1914 خــود را باز می یابد. در 1940 اســت که جمعیت تهران بار دیگر به 
500.000 نفر می رسد. میلسپو همچنین می نویسد: »سرشماری های جزئی 
مختلف در گذشته انجام شده است و دولت اکنون درصدد آغاز یک سرشماری 
کامل در کل کشور است.« 30 سال دیگر طول کشید تا سرشماری دیگری 
صورت گیرد: در 1956 بود که یک سرشماری کامل انجام گرفته و نتایج آن 
منتشر شــد. آنهایی که سرنوشت ایران را در دست داشتند قرار نبود اجازه 
دهند سرشــماری ای شود که به ناگزیر توجه ها را به تلفات فاجعه بار قحطی 
بزرگ جلب می کرد. در 1927، میلســپو بدون تشــریفات از سوی حکومت 

رضاشاه پهلوی به تحریک انگلیسی ها برکنار شده و رفته بود.
تلفات هولناک

همان طور که در این فصل اشاره شد، جمله ماری مبنی بر این که یک سوم 

جمعیت ایران در اثر قحطی از میان رفته اند  به معنای آن است که 5 میلیون 
نفر جان باخته اند . واقعیت بسیار بدتر از این بود. ایران با داشتن 12 میلیون 
نفر جمعیت در 1900 و نرخ رشد سالانه 2درصد، در 1910، 15میلیون نفر 
جمعیت داشته است. اگر همین نرخ رشد ادامه یافته باشد، جمعیت ایران در 
1920، می باید 18/3 میلیون نفر بوده باشد. اما رقم واقعی جمعیتی که برای 
1920 گزارش شده، 10 میلیون نفر بوده است؛ نشانه ای  از این که دست کم 
8 میلیون نفر جان باخته اند . باز هم این برآورد محافظه کارانه اســت. همان 
طور که پیشتر گفته شد، ایرانیان باور داشتند جمعیت در 1910، 17 میلیون 
نفر بوده اســت. علاوه بر این، راســل بر این عقیده بود که جمعیت ایران در 
1914 به 20 میلیون رســیده بوده است. بر اساس مقدار جمعیت واقعی در 
1914 که طبق محاسبه ما 16/2 میلیون نفر بوده است، تلفات قحطی بیش 
از 8 میلیون تن بوده اســت. با اطمینان می توان گفت که جمعیت ایران در 
1914، 20-16میلیــون نفر بوده و 10-8 میلیون نفر در اثر قحطی و مرض 
در جریان جنــگ جهانی اول از میان رفته اند . یعنی نیمی از جمعیت ایران 
از صحنه روزگار محو شده اند  و بیش از همه تلفات میدان های جنگ، مردم 
در اثر قحطی ناشی از جنگ در ایران مرده اند . هیچ یک از طرف های درگیر 
در جنگ، تلفاتی در این ابعاد چه به معنای نسبی و چه مطلق نداشته اند . به 
سختی بتوان نمونه مشابهی در تاریخ یافت که نیمی از جمعیت از میان رفته 
باشند. یک چیز بسیار روشن است: ایرانِ »بی طرفِ« بینوا بزرگترین قربانی 
جنگ جهانی اول بوده است. تاریخ ایران پس از این واقعه را نمی توان بدون 
آگاهی از این قحطی و تبعاتش درک کرد. این نکته نیز تعجب آور اســت که 

فاجعه ای  در این ابعاد برای نزدیک به یک قرن مکتوم مانده است.
آشکارکننده ترین نشانه از تلفات قحطی کاهش جمعیت تهران است. آن 

گفته شــد، نظمیه تهران گزارش کرده بود در شــهر 186.000 نفر در سال 
خورشیدی 1296 )21 مارس 1917 تا 20 مارس 1918( جان باخته بودند. 
با توجه به این که قحطی در تهران دست کم تا اوت 1918 دوام یافته است 
و پیامد آن وبا و آنفلوانزای همه گیر در پاییز 1918 رخ داده اســت، شــمار 
قربانیان به آســانی می توانسته فراتر از 300.000 نفر برود. کالدول جمعیت 
تهران را در 1920، 200.000 نفر اعلام داشــته اســت، در حالی که معاون 
کنسول رابرت دبلیو. ایمبری79 در 1924 این رقم را کمتر از 150.000 نفر 
برشمرده است.80 تردیدی نیست که جمعیت  تهران دچار کاهشی فاجعه بار 

شده و تا 60 درصد سقوط کرده است.
محروم کردن ایران از ارزاق

ایرانیان از همان ابتدا ســبب قحطی را خرید ارزاق از سوی انگلیسی ها 
می  دانستند. در اوایل 1917 انگلیسی ها   وعده دادند برای کمک به مردم ایران 

به نیروهای خود دستور می  دهند از خرید و انبار کردن غله خودداری کنند. 
عین السلطنه در یادداشت روزانه خود اندکی بعد از این ماجرا می  نویسد: 

ادارات قشونی روس از یک طرف، انگلیس از طرف دیگر متصل ارزاق ما را 
گرفته برای خود و قشون خود انبار می  کنند. بلکه دولت انگلیس برای تضییق 
ما ]و[ گرفتاری ما حکم کرده است بانک شاهنشاهی هم غله خریده انبار کند. 
چنانچه در قزوین که با مرکز قشون او به اسم پلیس ایران فرسنگ ها   فاصله 
است بانک، گندم خریداری و انبار می  کند. این هم پلتیک جدیدی است که 

انگلیس ها   تعقیب می  کنند. 
روزنامه زبان آزاد در 25 ســپتامبر 1917، )شماره 23( گزارش می  کند 
که بر اســاس اخبار رسیده به روزنامه، مقام های   انگلیسی با کمک مأموران 
محلی خود و واسطه ها، مشغول خرید گندم هستند و هر جا غله پیدا شود، 
به قیمت گزاف می  خرند و انبار می  کنند. آنها کوچکترین توجه یا دغدغه  ای 
نســبت به صدمه  ای که مردم اطرافشان از گرسنگی خواهند دید، نمی  کنند. 
در اثر خریدهای انگلیســی ها، کمبود غله در اصفهان، فارس، یزد و کرمان 
به وجود آمد و مردم از چشم انداز بروز قحطی هراسان شدند. روزنامه نوبهار 
در 16 دسامبر 1917 )شماره 73( می  نویسد اگرچه به خاطر نباریدن باران، 
از محصول ســال گذشته کاسته شــد، اما نمی  توانست باعث قحطی به این 
وسعت گردد. در دو ماه و نیم گذشته، انگلیسی ها   در سیاستی آگاهانه برای 
ایجاد گرســنگی و قحطی، مشغول خرید ارزاق بوده، هر چه را که دستشان 

رســیده خریده اند. انتظار می  رود ایــن کار را تا به آخر ادامه دهند و آن گاه 
انگلیسی ها   به عنوان »منجی« مردم ظاهر خواهند شد. روزنامه های   ایرانی به 
متهم ســاختن انگلیسی ها   ادامه می  دهند. ستاره ایران در مقاله  ای در تاریخ 
22 ژانویه 1918 )شــماره 97(، با امضای نویسنده  ای با نام مستعار »شاهد 
تازه وارد« می  نویسد انگلیسی ها   همان سیاست را در هند نیز دنبال کرده اند. 
این نویسنده ضمن اشاره به قحطی در خوزستان، معتقد است پیش از ورود 
ارتش انگلیس در 1914، این ولایت »قادر بود نیمی از جهان را تغذیه« کند، 
اما امروز تمام اهالی آن در معرض نابودی هســتند و او انگلیس را مســئول 
ایــن قضیه می  داند. این مقاله خبر می  دهد در تهران هر روز هزاران طفل از 
گرســنگی و وبا می  میرند. هر روز هزاران گرســنه در تهران آشوب می  کنند 
و کوچه ها   و معابر   پر از اجســاد کسانی است که از گرسنگی و سرما مرده و 

بی صاحب روی زمین مانده اند.

در اوایل 1918، انگلیسی ها   سلیمان میرزا اسکندری، وکیل مجلس و لیدر 
حزب دمکرات را دستگیر کردند. کمال السلطان صبا، سردبیر ستاره ایران در 

شماره 21 فوریه 1918، )شماره 110( در این باره می  نویسد: 
حال فهمیدید گنبد امام رضا)ع( به خواهش کی بمباردمان شــد! حال 
استنباط کردید شوستر را کی از ایران بیرون کرد؟ همان دولت که سلیمان 
میرزا را اســیر نمود، همان دولت که شــما را گدا کرد، همان دولت که پول 
شما را در بانک توقیف کرد، همان دولت که غله شما را خرید و انبار کرد و 
ملــت بدبخت را به این تنگی و قحطی دچار نمود؟... در این قحط و غلا که 
دشــمن قوی پنجه شما برای شما پیش آورده، روزی هزارها جوان و پیر راه 

عدم را پیش گرفته شتابان می  روند.
جای شگفتی نیست که بعد از اشغال نیمه شمالی کشور در بهار 1918، 

انتشار مقالات ضد انگلیسی در روزنامه های   ایران نیز متوقف شد.
در تاریخ رســمی حضور نظامی انگلستان در بین النهرین به قلم سرتیپ 
اف. ام. موبرلی، خاطرات افسران انگلیسی حاضر در ایران، و همچنین اسناد 
وزارت خارجه اطلاعات مفصلی درباره خریدهای ارزاق توسط انگلیس وجود 
دارد. این فصل، اطلاعات موجود در این منابع را به دســت می  دهد و نشان 
می  دهد در هنگامی که قحطی مرگبار دارد جان بسیاری از ایرانیان را می  گیرد، 
انگلیســی ها   مشغول خرید کلان ارزاق برای تغذیه نیروهای خود در ایران و 
جنوب روسیه هستند. در اسناد آشکار می  شود که انگلیسی ها   علاوه بر خرید 

ارزاق در ایران، مانع از ورود ارزاق از ایالات متحده شده و تمام توان خود را 
نیــز به کار گرفته اند   تــا ایران را از تجارت با بین النهرین بازدارند. این فصل، 
نخســت به بررسی اطلاعاتی می  پردازد که ژنرال دنسترویل و سرگرد داناهو 
از خریدهای غله انگلیس در غرب ایران و آذربایجان ارائه کرده اند. سپس به 
تشریح تأسیس و عملکرد »اداره منابع محلی بین النهرین«، دستگاه انگلیسی 
مأمور خرید ارزاق در ایران و عراق، پرداخته می شود. از گزارش های   دیپلماتیک 
آمریکایی آشکار می  شود که خرید غله انگلیسی ها   در غرب ایران از طریق این 
اداره انجام گرفته اســت و اینکه در طول 18 ماه فعالیت، این اداره توانسته 
اســت500000 تن ارزاق تهیه کند که در صورت نبود منابع »محلی« برای 
خرید، این مقدار باید از هندوســتان وارد می  شــد. اسناد نشان می  دهند که 
انگلیسی ها   از »حفظ« ظرفیت کشتیرانی به میزان زیاد با استفاده از خریدهای 
»محلی« خرسند ند. دنسترویل نیز اطلاعات مفصلی درباره خریدهای ارزاق 
انگلیســی ها   در گیلان و صادرات   ارزاق به باکو به دست می  دهد. قحطی در 
گیلان خصوصاً از آن جهت اهمیت دارد که نشان می  دهد این منطقه بعد از 
تصرف به دســت انگلیسی ها   و صدور   ارزاق از گیلان به جنوب روسیه دچار 
قحطی می  شــود. خرید ارزاق انگلیس در شــرق ایران و صدور   آن به جنوب 
روســیه به منظور تغذیه ارتش انگلیس در کتاب ارزشــمند ژنرال دیکسون 
تشریح شده اند. خریدهای غله انگلیس منجر به افزایش هنگفت ارزش پول 
ایران و کاسته شدن از ارزش پوند استرلینگ گردید. این فصل همچنین به 
بیــان اقدامات انگلیس برای ممانعت از تجارت میان ایران و ایالات متحده و 
بین النهرین می  پردازد. اســناد نشان می  دهند در هنگامی که ایران با قحطی 
روبروست، انگلیسی ها   در واردات   ارزاق از ایالات متحده کارشکنی می  کنند. 
پاسخ رقت انگیز دولت ایران، در حالی که محروم از منابع مالی و کاملًا ناتوان 
است، اعتراض به خرید ارزاق توسط انگلیس و »قدغن« کردن صدور ارزاق از 
ایران است. علاوه بر این، دولت کار »تفتیش ارزاق« را نیز در حوالی تهران اعمال 

می  کند. این اقدامات کمترین تأثیری بر کاهش رنج و مرگ و میر نداشت.
»اداره منابع محلی بین النهرین«

اداره منابع محلی بین النهرین، دستگاه اصلی انگلیسی ها   برای تأمین ارزاق 
در عراق و ایران بود. این بخش، نخست اطلاعاتی درباره تاریخ چهار جلدی 
موبرلی درباره حضور نظامی انگلیس در بین النهرین به دست می  دهد. بلافاصله 
پس از اشغال بغداد در 11 مارس 1917، انگلیسی ها   تصمیم گرفتند که »تأمین 

ذخیره و آذوقه در عراق باید پیوسته صورت گیرد.« موبرلی شرح می  دهد: 
به این منظور، یک اداره تولید زیر نظر سرهنگ ئی. دیکسون سازماندهی 
شد و معلوم شد که کار بسیاری برای انجام دادن دارد. منابع موجود در اطراف 
بغداد، بعقوبه و دلتاوه بســیار بیش از مقداری اســت که پیش بینی می  شد. 
گوشــت تازه فراوان بود؛ باغات سبزی کاری در همه جا گسترده بود و حجم 
قابل توجه علوفه و سوخت، مشکلات حمل ونقل ما را به مقدار بسیار زیادی 
کاست. علاوه بر این، ما به زودی توانستیم مناطق غنی در فرات، بین ناصریه 

و فلوجه را تعیین کنیم و بغداد بهترین پایگاه منابع شد. 
در آوریل 1917، ژنرال مود، فرمانده قشون انگلیس در عراق، درباره ارزاق 
این گونه اطلاعات می  دهد: »در قضیه ارزاق او همچنان سخت مشغول تهیه 
منابع محلی بود، اگرچه هنوز نتوانسته بود در مناطق غنی اطراف حلّه و کربلا 
چنین کند. از این رو حفظ ارتباطات ضروری با عرب های   راهزن کار مهمی 
بود و او در این ارتباط مشغول تنظیم مالیات ها   برای عرب ها   بود، کسانی که 

برای این کار به ایشان سلاح و پول می  دادیم.« 
اداره منابع محلی بین النهرین کار خود را در آغاز قحطی در ایران شروع 
کرد. تعدادی اطلاعیه به کار اداره منابع محلی بین النهرین کمک کردند که 
به خوبی روشن می  کنند چگونه انگلیسی ها   کنترل ارزاق را به دست گرفته 
و بر آن مســلط شدند. اطلاعیه شماره 6 با تاریخ 1 می   1917 درباره »اعلام 

محصول و جنس« است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: 
در مواقعی که ضرورت دارد محصول یا جنسی که در شهر یا اطراف آن 
موجود اســت برای مصارف نظامی یا غیرنظامی در اختیار ]مقام های   نظامی 
انگلیسی[ قرار گیرند... بسته به هر مورد با شرایط مناسب بهای آن پرداخت 
خواهد شــد. به این وسیله اعلام می  شــود که همه صاحبان این اجناس و 
کســانی که در همین باره اطلاعاتی در اختیار دارند، می  باید شــرح کامل و 
فهرســتی واقعی از مصارف فعلی یا احتمالی این محصولات و اجناس را به 
حاکم نظامی بغداد ارائه نمایند... علاوه بر این هر محصول یا جنسی که ممکن 
اســت برای مصارف یادشده مورد نیاز باشد،  باید بنا به درخواست در شرایط 

مطلوب تحویل گردد.

ایران و تهران در 1925 چنین می نویسد: »جمعیت ایران حدود 12 میلیون 
نفر تخمین زده می شود، یا به طور متوسط 19 نفر در هر مایل مربع. تهران، 
پایتخت و مهمترین شهر ایران حدود 250.000 نفر سکنه دارد.«به این ترتیب 
جمعیت ایران در 1925 همان مقدار 1900 را دارد؛ نشانه دیگری مبنی بر 
این که به تعداد و معادل رشــد جمعیت در بیست و پنج سال، در اثر جنگ 
و قحطی، نفوس از صحنه روزگار محو شده اند . علاوه بر این، 15 سال طول 
می کشــد تا ایران جمعیت 1910 خود را باز یابد: در ســال 1940 است که 
جمعیت ایران بار دیگر به 15 میلیون نفر می رسد. جمعیت تهران در 1914 

طور که اشاره شد، بر اساس مصرف روزانه نان جمعیت تهران در 1910 حدود 
400.000 نفر بوده اســت و هیچ جای تعجبی برای ما نیست که در 1917 
این جمعیت بیش از 500.000 نفر بوده باشــد. در انتخابات مجلس چهارم 
در تهران در اکتبر 1917، 75.000 رأی ثبت شده است و برندگان 55.131 
رأی را بــه خود اختصاص داده انــد . با توجه به این که تنها مردان بالای 21 
سال حق رأی داشته اند و متوسط خانوار شش نفر بوده است، جمعیت تهران 
می توانســته از 500.000 نفر فراتر رفته باشــد و این همان رقمی است که 
در گزارش های دیپلماتیک ایران آمده است. همان طور که در فصل پیشین 


